
چكيده

ــكدة هنر و معمارى يزد در بخشى  ــت دو دهه از حضور دانش با گذش
ــته در اين مدت به اهداف خود در  ــت قديم، اين مجموعه توانس از باف
ــود و كيفيت هاى منحصر به  ــى و مرمتى نزديك ش زمينه هاى آموزش
ــت كه  ــب كند. اين درحالى اس ــردى در زمينة آموزش معمارى كس ف
ــتيابى به انطباق معنادار كالبد و عملكرد در حوزة درونى و بيرونى  دس

در بستر فعلى همواره مد نظر بوده است.
ــال هاى اخير و همچنين  ــعة كمى و كيفى دانشكده در س نياز به توس
لزوم احياى محله با توجه به فرسودگى و از بين رفتن هويت محله اى 
ــئله  ــاارزش، ضرورت پرداختن به اين مس ــه منزلة يك نمونه ب آن، ب
ــعى بر آن  ــن رو در اين مقاله س ــت. از اي ــش كرده اس ــش از پي را بي
ــهل بن  ــكده در«محلة س ــت كه، با مرورى بر تجربة حضور دانش اس
على» و شناخت عوامل استخوان بندى محله، «الگويى» مناسب براى 
ــازمان استخوان بندى  ــة هنر و معمارى در قالب س فعاليت هاى مدرس
محله عرضه شود. نتيجه اينكه، بدين طريق مى توان راهى براى رشد 
ــود، به طورى كه، اين بخش از ساختار اجتماعى  درونى اين محله گش

كليد واژگان: مدرسة هنر و معمارى ، محلة سهل بن على، الگوپذيرى، يزد.
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ــالة  ــه از رس ــه برگرفت ــن مقال 1. اي
ــتة نويسندة  ــد پيوس ــى ارش كارشناس
ــه ـ محلة هنر و  ــا عنوان مدرس دوم ب
ــگارة مقدماتى طرح  ــارى يزد: ان معم
راهبردى، است كه در دانشكدة هنر و 
معمارى دانشگاه يزد زير نظر استادان 
ــان  ــا نقص ــر محمدرض ــا دكت راهنم
ــان فرحزا و  ــر نريم ــدى و دكت محم
ــتادان مشاور دكتر كاظم مندگارى  اس
ــين آيت اللهى در  ــر محمدحس و دكت

آبان 1386 ارائه و دفاع شده است. 
2. mohammadi@yazd.ac.ir

ــد  ــى  ارش ــة كارشناس 3. دانش آموخت
ــكدة هنر و  ــارى دانش ــتة معم پيوس
ــندة  ــزد؛ نويس ــگاه ي ــارى دانش معم

مسئول.
masaodmirvakili@yahoo.com

و كالبدى شهر، با هويتى علمى ـ دانشگاهى، الگوى محقق «مدرسه ـ محله» گردد.

مقدمه 
ــهرها به فراموشى  ــت كه محله هاى قديمى درش بيش از چند دهه اس
ــيارى از بافت هاى باارزش، كه زمانى ماية افتخار  سپرده شده اند و بس
ــايش رها مانده اند. «محلة سهل بن على  ــهرها بودند، در حال فرس ش
ــال هاى اخير  ــزد» نيز، همچون اكثر بافت هاى قديم در ايران، در س ي
ــائل حاصل از برون كوچى و تغيير در شيوة زندگى قرار  تحت تأثير مس
ــده و زمينة  ــكنه ش ــت. از اين رو اين محله نيز خالى از س ــه اس گرفت

فرسودگى آن فراهم آمده است.
ــيل ها و ارزش هاى مكانى اين بخش  به هر حال با توجه به پتانس
از بافت و موقعيت آن در شهر، فعاليت هاى جديدى همچون دانشكدة 
هنر و معمارى دانشگاه يزد در آن استقرار يافته است و اين امر تا حدى 

توانسته زمينة حيات كاركردى اين محله را فراهم آورد. 
ــكده در اين محله، بررسى ها  ــت دو دهه از فعاليت اين دانش با گذش
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ــب پروژه هاى  ــدگان در قال 4. نگارن
ــى دورة كارشناسى ارشد پيوستة  درس
ــارى در دروس «مرمت بافت» و  معم
«طراحى مجتمع هاى زيستى» در اين 

محله بررسى و تحقيق كرده اند.

ــتمر در محيط نشان مى دهد كه، هرچند از  ــده4 و حضور مس و ارزيابى هاى انجام ش
ــتقبال شده است، ليكن در  ــى و كيفى اس اين مجموعه در برخى از جنبه هاى حس
ــخ گويى به نيازهاى عملكردى وكارايى، چه در بعد درونى و چه در بعد بيرونى  پاس
توفيق چندانى نيافته است. با توجه به اهميت كليت و نظام شكل گيرى مجموعه در 
كيفيت وكارايى آن، مى توان يكى از دلايل اصلى اين بى توفيقى را توسعة كالبدى 
دانشكده، بدون داشتن ساختارى مشخص، كه بتواند آن را در كليتش انسجام بخشد، 
ــت. اين رويكرد درگسترش مجموعه، بدون توجه به «سازمان استخوان بندى  دانس
ــاير ويژگى هاى آن، باعث گرديده كه، حضور دانشكده در محله نه تنها  محله» و س

باعث احياى محله نگردد، بلكه نوعى بى تعادلى در آن ايجاد كرده است.
ــده، امكانات و  ــان از آن غفلت ش ــه در اين مي ــد كه، آنچ ــه نظر مى رس ب
ــعة درونى آن است. توجه به اين مطلب باعث  قابليت هاى اين محله براى توس
مى شود كه، محلة سهل بن على، به اعتبار كيفيت هاى مثبت آن، ارزش گذارى 
ــتخوان بندى»، آمادة  ــازمان اس ــا «الگوپذيرى» و «تجديد س ــود و ب مجدد ش

پذيرش فعاليت هاى مدرسة هنر و معمارى گردد.
بررسى هاى صورت گرفته در ارزيابى كالبدى محله نشان مى دهد كه، اجزا 
ــاختار كالبدى آن قابليت هاى مطلوبى را،  ــتخوان بندى محله و س و عناصر اس
ــت مى دهد و اين مى تواند از طريق اقدامات  ــبب كيفيت و مقياس، به دس به س
ــخ گوى بخش قابل توجهى از نيازهاى دانشكده شود و  ــب پاس مداخله اى مناس

حضور معنادار آن در محله را تحقق بخشد.
ــناخت  ــى و ش ــن رو اين« فرضيه» قوت مى يابد كه مى توان، با بررس از اي
ــة  ــازمان دهى فضاهاى «مدرس «الگوى محله»، در خلق الگويى جديد براى س
ــه ـ محلة هنر و معمارى»  ــارى» بهره برد و انگارة طراحى «مدرس ــر و معم هن
ــن فرضيه يكى از  ــت كه، طرح اي ــيد. در اينجا لازم به ذكر اس را تحقق بخش
موضوعات اصلى اين نوشتار است و تبيين كامل و راهكارهاى اجرايى آن خود 

موضوع پژوهش هاى ديگرى است و مجالى ديگر طلب مى كند.

سابقة موضوع 
ــاله  ــده در بارة اين موضوع تاكنون مى توان به رس ــم پژوهش هاى انجام ش از اه
هايى همچون: «كالبد ديروزـ زندگى امروز: بازنگرى تجربة شكل گيرى دانشكدة 
ــوليان» از حميد ميرجانى، «قصة تعليم و تربيت  معمارى يزد در خانة مرحوم رس

پرسش هاى تحقيق
ــازمان دهى  س و  ــرى  الگوپذي ــا  آي  .1
ــهل بن على با  ــتخوان بندى محلة س اس
حضور مدرسة هنر و معمارى امكان پذير 

است؟
ــنهادى مدرسه ـ محله تا  2. الگوى پيش
چه اندازه متاثر از الگوى محله است؟

ــة هنر و  3. آيا مى توان با حضور مدرس
ــات محله را تحقق  ــارى تجديد حي معم

بخشيد؟
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ــوه، «برنامة  ــرق جل ــهيندخت ب 5. ش
ــاى  محيط ه ــل  تحلي و  ــايى  شناس

كالبدى»، ص 41.
ــة  ــزى ، «محل ــدى عزي 6. محمدمه
موردى  ــة  مطالع ــدار:  پاي ــكونى  مس

نارمك»، ص 36.
ــى  «چگونگ ــى،  حبيب ــن  محس  .7
ــازمان  س ــد  تجدي و  ــرى  الگوپذي

استخوان بندى محله»، ص 37.
8. حميد نديمى، «جستارى در فرايند 

طراحى»، ص 99.

مدرسة ما» از عليرضا خاكى و شبنم فاطمى، «طرح مرمت و احياى 
ــرح زا و وحيدرضا درجاتى، و  ــهر يزد» از نريمان ف ــنتى ش بافت س
ــازى در بافت قديم: محيط  ــكدة معمارى و شهرس «طراحى دانش
ــاره كرد. در مقاله هايى همچون  و آموزش» از كاظم مندگارى اش
ــناخت دستاوردهاى حضور در  «سائق هاى آموزش معمارى: بازش
ــگران و «فضاى  ــزد» از على اكبر كوشش ــگاه ي مجتمع هنر دانش
ــرز كريمى نيز اين  ــارى: معيارهاى انتخاب» از فريب آموزش معم
موضوع از منظر محيط و مكان آموزش معمارى بررسى شده است.

ــه در اين زمينه،  ــاى صورت گرفت ــى ها و پژوهش ه در بررس
ــه آموزش معمارى  ــكان را عاملى مؤثر و جهت دهنده ب نقش م
ــاى قديمى و  ــده را در بافت ه ــة حضور آموزن ــناخته و فرضي ش
ــيده اند و اين مكان ها را متناسب با محتواى  باارزش اعتبار بخش
ــكدة هنر  آموزش مى دانند. در اين پژوهش ها توفيق حضور دانش
و معمارى يزد از بعد كيفيت هاى ادراكى و حسى همچون «حس 
ــده  ــر»، و « هويت اجتماعى» تصديق ش ــكان»، «تعلق خاط م
است. در اين بررسى ها بر ضرورت پرداختن به اين مسئله از بعد 
عملكردى و رابطة تعاملى با مردم و جامعه نيز تأكيد شده است.
ــكدة معمارى  ــاى قديمى و طراحى دانش ــرح احياى بناه ط
ــت كه، در پژوهش هاى پيشين مد نظر بوده است.  موضوعى اس
آنچه موضوع اين مقاله را متفاوت مى كند، تلفيق موضوع طراحى 
با فضاى شهرى در يك محلة سنتى است، در اين پژوهش قصد 
ــارى» با «محله»  ــة هنر و معم ــت كه، الگوى«مدرس بر اين اس
تطبيق داده شود و از اين راه، تبيين زيرساخت مفهومى جديدى 
ــه بتوان از  ــر گردد، به گونه اى ك ــه ـ محله» ميس به نام«مدرس
ــات اين محله،  ــش در تجديد حي ــت حاصل از اين پژوه رهياف

بر اساس قابليت هايش، بهره برد.

ضرورت انجام تحقيق 
ــهل بن على» به  ــايش محله اى در«محلة س عوارض فرس
ــكونى و مركز محله  صورت نيمه متروكه درآمدن واحدهاى مس

ــى نمود پيدا  ــاى اجتماعى ـ فرهنگ ــزول كيفيت ه ــرانجام ن و س
ــه محدودة  ــه عناصر و اجزايى، ك ــت و در صورتى ك ــرده اس ك
ــازگار  ــف مى كند، با فعاليت هاى س ــاختار آن را تعري محله و س
ــن فرايند ادامه مى يابد  ــته تجديد حيات نگردد، اي با كالبد گذش
ــخصيت» و«هويت» خود، يعنى  ــهل بن على» «ش و «محلة س
ــت مى دهد و صرفاً به يك  ــهرى» باارزش را از دس «فضاى ش
ــكده  ــردد. همچنين حضور دانش ــهرى تبديل مى گ محدودة ش
ــده باعث بروز  ــه و بى تعادلىِ ايجادش ــاى آن در محل و فعاليت ه
ــكلاتى از جنبه هاى گوناگونى مى شود، مشكلاتى  مسائل و مش
ــاً مرتفع گردد.  ــراى ارتقاى كيفيت هاى محيطى حتم ــه بايد ب ك
ــكدة هنر و معمارى در  ــويى ديگر، گسترش و توسعة دانش از س
ــته ها و  ــعة رش ــال هاى اخير و تصميم هايى كه به منظور توس س
ــود، لزوم يافتن الگويى از كليت  مقاطع تحصيلى آن گرفته مى ش

«مدرسة هنر و معمارى يزد» را ضرورى مى گرداند.
ــين، در اين مقاله در بررسى محله بر  با توجه به مطالب پيش
ــود  ــش ويژة كالبد در تبيين و ارزيابى محيط»5 تأكيد مى ش «نق
ــاختار محله، يكى از محورهاى كليدى  ــتخوان بندى و س و «اس
ــردد و از آنجا كه  ــاى كار تعريف مى گ ــه»6 مبن ــف محل در تعري
ــايى عوامل  ــازماندهى محله از طريق شناس ــرى و س « الگوپذي
ــه لاى اين  ــاى نو در لاب ــه و خلق فضاه ــتخوان بندى محل اس
ــتخوان بندى امكان پذير است»7، با تبيين طرحى براى تجديد  اس
ــازمان استخوان بندى محلة سهل بن على و طراحى فضاهاى  س
ــد درونى  ــوزش هنر و معمارى، براى رش ــب با محيط آم متناس
ــازمان دهى عناصر استخوان بندى محله مطالبى بيان  محله و س

مى شود. 

مبانى نظرى 
ــد به هيچ وجه فارغ از  ــراح نمى توان ــد طرح مايه در ذهن ط «تولّ
ــايى بستر طرح و موضوع طرح صورت گيرد».8 با توجه به  شناس
اهميتى كه جايگاه «موضوع» و«مكان طرح»، دو عامل كليدى 
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ــكدة  ــى غفارى، «طراحى دانش 9. عل
ــم  قدي ــت  باف در  ــارى  معم و  ــر  هن

بوشهر»، ص 75.
ــه  مليح و  ــى  حبيب ــن  محس  .10

مقصودى، مرمت شهرى، ص 19.
11. Affordance

ــه  ــش نظري ــگ، آفرين ــان لن 12. ج
ــارى در  ــوم رفت ــش عل ــارى: نق معم

طراحى محيط، ص 91.
13. Kurt Lewin
14. James j.Gibson

ــد، در ابتدا مبانى  ــكل دهى به «طرح مايه»ى طراحى، دارن درش
ــپس ديدگاه هاى  ــه در بافت هاى قديم مرور و س ــرى مداخل نظ

مربوط به محيط و آموزش بررسى مى شود.

مرورى بر مبانى نظرى مداخله در بافت قديم
ــهرهاى ايران با  ــيارى از ش ــالوده و بافت قديم بس همخوانى ش
ــت هاى جامع  برخى از نيازهاى زندگى امروز، لزوم تدوين سياس
و خلاقانه را در معاصرسازى اين بافت ها ضرورى ساخته است.

ــهر و  ــدن بافت به چرخة زندگى ش ــاس بازگردان بر اين اس
ايجاد تعلق خاطر نسبت به آن ها از بنيادى ترين دغدغه ها است. 
ــرات كالبدى و تعميرى  ــن رو نمى توان صرفاً با ايجاد تغيي از اي
ــه ايجاد رضايتمندى و تعلق  ــداوم بافت را تضمين كرد، چرا ك ت
ــاكنين نسبت به بافت نمى تواند به تنهايى از ويژگى هاى  خاطر س

زيبايى شناسى و ارزش هاى تاريخى حاصل گردد.
بنا بر اين براى رسيدن به مطلوبيت جامع، تدوين برنامه هاى 
مداخله در بافت هاى باارزش، با در نظر گرفتن ابعاد مختلف و با 

توجه به رويكرد «توسعة پايدار»، امكان پذير خواهد بود.
ــعة پايدار اين نكته را روشن  مرورى بر مباحث مربوط به توس

مى كند كه،
اهداف شهر پايدار با كارهايى، كه بايد به منظور بازسازى و نوسازى 
بافت هاى كهن و مناطق مركزى شهر صورت گيرد، كاملاً هماهنگ 
است و در حقيقت مكمل و حامى يكديگرند. در شهر پايدار نيز هدف 
اين است كه قبل از مصرف يا تخريب اراضى مهم طبيعى يا اراضى 
باير در اطراف شهر، از زمين هاى داخل شهر استفاده شود. تأكيد بر 
ايجاد فضاهاى بادوام و احيا و استفادة مجدد از بناها و ديگر عناصر 
شهرى، خصوصاً در كشور ما، وجه مشتركى را بين دو هدف پايدارى 
و حفظ آثار تاريخى پديد مى آورد. پژوهش هايى انجام شده، در زمينة 
ــهرى پايدار، نشان مى دهد كه، معمارى بومى  معمارى و طراحى ش
شهرهاى سنتى خاورميانه در هماهنگى و انطباق قابل ملاحظه اى 

با ويژگى هاى زيست محيطى سرزمينشان بوده اند.9

بنا بر اين از طريق «توان بخشى» به معناى بهسازى بافت، 
ــراه با تزريق  ــاى حياتى موجود در آن، هم ــتفاده از نيروه با اس
فعاليت هاى جديد و بازگرداندن زندگى و حيات مجدد به بافت10، 
ــيدن به الگوهاى منطبق با نيازهاى زندگى امروز  مى توان به رس

اميدوار بود.
با توجه به مطالب پيش گفته مى توان اهم اهداف مداخله در 

بافت قديم را به شرح زير بيان كرد:
1. حفظ ارزش هاى تاريخى و فرهنگى و تداوم آن در زندگى 

معاصر.
2. هويت بخشى به بافت.

3. ارتقاى كيفيت هاى محيط (كارايى، سرزندگى، آموزندگى، 
حس مكان و...).

4. بهره گيرى از قابليت ها و فرصت ها براى رسيدن به توسعة 
پايدار.

محيط و آموزش 
ــط، كه در آن  ــن در نظرية طراحى محي ــى از مفاهيم بنيادي يك
ــتجوى ارتباط محيط و انسان مطرح مى شود، «توانش»11 يا  جس
قابليت محيط است. قابليت يك محيط كالبدى، چه خوب و چه 
بد، چيزى است كه، آن محيط با تمام ويژگى هايش، از پيكربندى 
ــنهاد مى كند.12 كورت  ــازنده، آن را پيش كلى تا مواد و مصالح س
ــىء با نيازها و ارزش دهى هاى  لوين13 معتقد بود كه، قدر يك ش
ــود. بنا بر اين قدر يك شىء با تغيير  ــىء داده مى ش مردم به ش
ــده تغيير مى كند. با وجود اينكه قابليت هاى يك  نياز دريافت كنن
ــودمندى آن با نيازهاى فردى تغيير  ــود، س ــىء عوض نمى ش ش
مى كند. به نظر جيمز جى گيبسون14، بنا با موجوديت خود چيزى 
ــىء به ويژگى ها،  ــنهاد مى كند. تشخيص قابليت هاى ش را پيش
تجربه ها، شايستگى ها و نيازهاى مشاهده گر و چگونگى شناخت 
ــيا و محيط ها و زمان هاى  ــان ها قابليت اش ــت. انس او مبتنى اس
مناسب استفاده از آن را مى آموزند. به نظر لوين، محيط، به دليل 
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ويژگى هايش، پر است از فرصت ها و محدوديت ها.15 
بنا بر اين قابليت محيط در حوزة آموزش معمارى را مى توان 
«توانايى يك مكان رفتارى براى پاسخ گويى به نيازهاى آموزنده 

براى انجام فعاليت آموزش» تعريف كرد. 
در خصوص رشته هاى هنرى مى توان گفت كه، مهارت هاى 
اين رشته ها با فرايند خلاقيت و طراحى درگيرند و اين از طريق 
ــى آموزش گيرنده و تجربة  ــرى حوزه هاى مختلف حس به كارگي
محيط اطرافش صورت مى گيرد، پس تأمين شرايطى كه بتواند 
او را با محيط و قابليت هاى همسو با نيازهاى آموزش همراه كند، 

لازمة شكل گيرى اين فرايند است.
در اين زمينه برايان ادواردز16 معتقد است: «محيط دانشگاهى 
ــاختمان ها بايد مانند  ــى است و س ــى از يك تجربة آموزش بخش

معلمان خاموشى عمل كنند».17 
در حوزه معمارى نيز برخورد مستقيم آموزش گيرنده با فضا و 

كالبد معمارى مى تواند در فرايند آموزش مؤثر افتد.
ــة آن، روابط چنان  ــه جان ماي ــتيابى ب ــوزش معمارى، دس در آم
پيچيده اى دارد كه نمى توان به يارى اصول كلى و انتزاعى آن را 
ــت يا آموزش داد، بلكه تنها با رجوع به بنا در محيط واقعى  آموخ
امكان درك آن ايجاد خواهد شد. معماران نيز طراحى معمارى را 
به اين شيوه بهتر مى آموزند و شايد هم فقط از اين طريق بتوانند 
ــكان و فرهنگ  ــاس م ــه دانش و مهارت لازم براى درك حس ب
ــت يابند. اين بدان معنا نيست كه، استفاده از دانش نهفته در  دس
ــد آگاهانه ارزش هاى  ــوزش معمارى، مى تواند جاى نق بنا، در آم
فرهنگى و اصول طراحى را بگيرد، بلكه هر دو روش بايد مكمل 
ــند. معماران بايد بناهاى موجود را بسيار مطالعه كنند  يكديگر باش
ــت، غوطه ور  تا در دانش كاملى، كه در طراحى اين ابنيه نهفته اس
شوند و از اين نمونه هاى نظرى و عملى درس طراحى بگيرند.18

ــت  ــارى همواره در معرض تبادل با فضا اس ــدة معم آموزش گيرن
ــه آن هنگام كه در  ــت، چ ــاكن اس ــه آن هنگام كه در خانه س چ
معابر شهرى حركت مى كند و چه وقتى كه در مجموعة معمارى 

آموزشگاه قرار مى گيرد. وجود چنين تجربه هاى بصرى و فضايى 
ــود كه، محيط همسو با مفاهيم و كنش هاى عقلى او  باعث مى ش
ــيت ويژه اى عرضه شود و بر مبناى احساسى كه به آن  با حساس
ــت يافته به سنجش فضا بپردازد و انتظار او از محيط (سطوح  دس
مختلف فضا، رنگ و نور و...) معين شود. او به دليل آمادگى ذهنى 
و دريافت اطلاعات بيرونى مربوط به معمارى، به محيط اطراف با 
دقت بيشترى مى نگرد و تجربه اى خودآگاه را شكل مى دهد . اما 
ــى را مى رساند، امكانى  نكته اى كه اهميت طراحى محيط آموزش
است كه بر اساس آن معلم مى تواند فضاى ذهنى خود را در يك 
ــتراك عينى با آموزش گيرندگان منطبق كند و در روند انتقال  اش

به فضاهاى مشترك مورد نظر طرفين نزديك شود.19
با توجه به نقش و جايگاه مكان و محيط كالبدى در آموزش 
ــهيل،  ــبى را، براى تس ــارى مى توان موقعيت و زمينه مناس معم
ــازى  ــوزش خلق فضا، با پرورش و غنى س ــريع، و تعميق آم تس
ــناختى دانشجويان در يك فرايند تجربة مستقيم  بعد ادراكى و ش

فراهم آورد.
ــو و ويژگى هاى  ــاى محيط از يك س ــه به قابليت ه با توج
آموزش از سويى ديگر، اگر بخواهيم ويژگى هاى محيط آموزش 
ــتجو كنيم، بايد بتوان با اين ويژگى ها محيطى را  معمارى را جس
ــارات و قابليت ها را بر يكديگر تطبيق دهد  ــف كرد كه انتظ تعري
ــته هاى آموزش معمارى از مكان استقرارش  و پاسخ گوى خواس

باشد. «اين خواسته ها در سه سطح قابل بررسى است»:20
1. تعينات فيزيكى فضاى آموزش معمارى

2. ظرف مناسب عملكرد
3. معمارى، خود موضوع آموزش.

ــه محيط و  ــاى نظرى مربوط ب ــى ديدگاه ه ــه از بررس آنچ
ــبب به  ــود، س ــان حاصل مى ش معمارى و تأثير آن بر رفتار انس
ــميت شناختن تأثير محيط بر رفتار و فعاليت انسانى مى گردد  رس
ــهر گرفته تا جزئيات فضاى  و قابليت هاى محيط را (از محيط ش

معمارى) با مقولة آموزش مربوط مى كند.
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ــان، زمينة  ــا اين رويكرد مى توان، با آماده كردن محيط و انس ب
ــراى اهداف  ــا و امكانات متنوع محيط، ب ــردارى از قابليت ه بهره ب
آموزشى، را فراهم كرد. اين مسئله با توجه به تأثير ويژگى ها، تجربه ها، 
شايستگى ها ونيازها و ميزان شناخت مشاهده گر در درك قابليت هاى 
محيط مى تواند، حضور فعاليت آموزش هنر و معمارى در فضا و كالبد 
ــته را توجيه كند. از اين رو، با توجه به اهميت و جايگاه مكان  گذش
در آموزش و «توانش» محيط در برآوردن انتظارات آموزش، مى توان 

فرضية حضور «مدرسة هنر» در محله را قوت بخشيد.

مرورى بر اصول و مبانى طراحى 
پرديس هاى دانشگاهى 

ــى فعاليت هاى متنوع  ــاس ويژگ ــگاهى بر اس نظام زندگى دانش
ــگاه يك مكان  ــرد و از همين رو دانش ــكل مى گي وگوناگونى ش
«تجربة آموزشى» است كه انواع متنوعى از گونه هاى ساختمانى 
با مجموعه اى از روابط معين در آن جانمايى و محدود مى شوند و 
از همين رو ظرف منعطفى را براى جريان زندگى خود مى طلبد.

ــاتيد است كه جذب  ــگاه اجتماعى از دانشجويان و اس دانش
ــيده اند. به طور  ــعه وگسترش بخش ــده اند و آن را توس دانش ش
معمول دانشگاه در حوزه اى فيزيكى و تعريف شده جاى دارد كه، 

حس«هويت بخشى» و«تمركز اجتماعى » به آن داده است.21 
ــا بناها و  ــا ب ــگاهى نه تنه ــت دانش ــدى هوي ــل كلي «عوام
ــكل و قالب يافته اند، بلكه با افراد و فعاليت ها  ــازى ش محوطه س
ــوند».22 «طراحى محيط دانشگاهى بايد مفهوم  مشخص مى ش

اجتماعى و انعطاف پذيرى كاركردى را در برداشته باشد».23 
ــگاه، لازمة دستيابى به  برايان ادواردز دركتاب معمارى دانش
ــگاه را ايجاد «حس مكان» به معنى شالودة  مفهوم واقعى دانش
ــت عقلانيت و  ــگاهى مى داند و معتقد اس ــكل گيرى هر دانش ش
منطق عملكردى به تنهايى نمى تواند باعث دستيابى به آرمان هاى 
ــردد. او در اين باره مى گويد: «يك  ــن نهاد اجتماعى گ والاى اي
دانشگاه براى آنكه به مفهوم واقعى اش دانشگاه باشد، بايد بتواند 

ــس}، حس اجتماعى از  ــه با تدري در ضمن يادگيرى{در مقايس
متخصصين و بيان ايدة آن ها توسط نظام تحصيلات عالى را در 

بر داشته باشد».24
ــن و مهم ترين گروه  ــگاه اولي از اين رو مى توان گفت، دانش
ــى فراتر از انتقال عملكردى  ــت كه نقش ــاختمان هايى اس از س
ــگاه مهم تر از  تحصيلات را دارد و اختصاص اين ديدگاه به دانش

توجه به جنبه هاى عملكردى و ساختمانى آن است.
دربارة خصوصيات مكانى دانشگاه كارل فرانكلين (2003)25 

معقتد است: 
ــى همچون محصوريت،  ــى بايد داراى خصوصيات چنين فضاهاي
ــند. علاوه بر  ــانه، و مناظر خاطره انگيز باش ــف لبه، مركز، نش تعري
ــگاه بايد واجد عناصر و نمادهايى باشد كه هويت آن را  اين دانش
متناسب با ويژگى هاى مكانى يك مركز تحصيلات عالى تداعى 
ــتفاده  ــانه هاى تاريخى در يادگيرى و هويت ملى اس كند و از نش

شود.26
ــگاه هاى درون شهرى  ريچارد دابر27 در موضوع اهداف دانش
ــت كه، اين مكان ها بايد كاركردهايى مفهومى  بر اين عقيده اس
ــته باشند. در اين  ــهر داش در تجديد حيات فيزيكى و مفهومى ش
خصوص وجود لبه هاى منعطف براى تعامل هر چه بيشتر با شهر 

اهميت مى يابد.28

ويژگى فرايند طراحى پرديس هاى 
دانشگاهى 

پس از جنگ جهانى دوم نياز به فضاهاى آموزشى و طرح توسعه 
ــبك هاى سنتى سبب گشت  براى فضاهاى موجود و پرهيز از س
كه، طرح هاى جامع بلندپروازانة پيشين كنار گذاشته شوند. اين نوع 
طرح هاى جامع عمدتاً طرح توسعة آينده بود و شكل نهايى را بيان 
مى كرد و اين در حالى بود كه، قابل پيش بينى نبودن روند پيچيدة 
ــرد كه فرايند  ــگاهى ايجاب مى ك ــعه و ايجاد فضاهاى دانش توس
طراحى از شكل نهايى و روند از پيش تعيين شده مهم تر باشد.29 
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در اواخر دهة 1950 جوزف هادنات30 نظرية «رشد ارگانيك 
ــد  ــرح كرد. او معتقد بود كه، به دليل رش ــده» را مط و هدايت ش
ــخصى را براى آن  مداوم كالج، نمى توان از همان ابتدا طرح مش
ــگاه را «اندام واره»اى مى دانست كه رشد  درنظر گرفت. او دانش
مى كند و قسمتى از آن در گذشته شكل گرفته و قسمتى درآينده 
ــگاه هيچ گاه  ــن او بيان كرد كه دانش ــكل مى پذيرد و همچني ش

كامل نمى شود.31 
ــتقلال  ــدگى، آزادى، و اس ــات انعطاف پذيرى، كهنه ش هادن
ــگاهى  ــاختمان را از اصول مهم در طراحى فضاهاى دانش هر س

برشمرده است.32 
ــر در كتاب طراحى فضاهاى  ــن نوع رويكرد را ريچارد داب اي
ــال 1963 تشريح كرده است. در اين گرايش  دانشگاهى33 در س
ــج خط يا خطوط  ــت و هي ــده اس بر «انعطاف پذيرى» تأكيده ش
مشخصى را براى توسعة آينده در نظر نگرفته است، براين اساس 
ــعة آينده را مشخص مى كند، تصميم گيرى مسئولان،  آنچه توس
ــاختمان ها، الگوهاى حركتى،  ــى فضاها و س چگونگى مكان ياب

تراكم، و ساير شرايط بيرونى و درونى دانشگاه است.34
ــه دو ويژگى  ــر ضرورت توجه ب ــن دوران بود كه ب در همي

«انعطاف پذيرى» و«روانى» فضاهاى دانشگاهى تأكيد شد.
ــگاه  ــز دركتاب تجربة دانش ــاندر (1975) ني كريستوفرالكس
ــد تدريجى»35 را يكى از اصول بنادين در برپا  آرگون «اصل رش
ــاندر به  ــت. در اين اصل الكس ــردن محيط در نظر گرفته اس ك
ــدگاه او درمقابل  ــد تدريجى در محيط مى پردازد. دي مفهوم رش
ــتم قرار دارد، رويكردى  ــاز در قرن بيس رويكرد غالب ساخت وس
ــد توسعة توده اى»36 مى داند و معتقد است كه،  كه او آن را «رش
همان طور كه در موجودات زنده رشد تدريجى، اصلاح ساختارها، 
ــيب ديده صورت  ــاى آس ــان بافت ه ــلول ها و درم ــينى س جانش
ــله اى تدريجى از  ــرد، در بناهاى يك محيط نيز بايد سلس مى گي
ــرات و اصلاحات انجام پذيرد، تغييراتى كه در تمامى محيط  تغيي
توزيع و اجرا گردد. در ديدگاه «رشد توسعة تدريجى» هر محيط 

ــد نخواهد كرد،  به صورت تكه هايى كلان و توده هاى عظيم رش
ــد و تغيير  ــر محيطى براى حفظ تعادل خود در حال رش بلكه ه
ــت و محيط مجموعه اى ازعناصر و محصولى  در طول زمان اس
مستمر و پويا تلقى مى شود كه، هريك از اجزاى آن قابل تكميل 

و اصلاح است.37
ــه گرفت كه،  ــوان نتيج ــب پيش گفته مى ت ــاس مطال براس
ــت. اين  ــدام وار و واجد كليتى ويژه اس ــگاه مجموعه اى ان دانش
ــد كه، بتواند فعال و  ــمى را ايجاد كن كليت اندام وار بايد ارگانيس
ــد از جمله ويژگى هاى محيط  ــده بماند. همچنين تحول و رش زن
دانشگاهى زنده و فعال است. بر همين اساس در طراحى هر يك 
ــگاهى بايد در عين توجه به خلاقيت و نوآورى  از فضاهاى دانش
ــگاه عنايت شود، اين اندام واره  و آزادى، به كليت و تماميت دانش
ــد، تا بتواند با  ــد واجد ويژگى هاى انعطاف پذيرى و روانى باش باي

تغييرات تدريجى و پيش بينى نشدنى آينده همسو شود.

پيشينة ايده 
ــريع جمعيت و به تبع آن افزايش تحصيل در دانشگاه و  رشد س
ــتند  ــى از جمله تحولات عمده اى هس تغييرات الگوهاى آموزش
ــبب آغاز  ــت و س ــگ جهانى دوم به وقوع پيوس ــه پس از جن ك
ــد. در پيامد  ــگاهى ش تغييرات بنيادين در طراحى فضاهاى دانش
ــيوه هاى  اين تغييرات، عواملى همچون نيازهاى جديد جامعه، ش
نوين آموزشى، گسترش ارتباطات، جايگاه تحقيق و پژوهش در 
دانشگاه، و رابطه و تأثير متقابل دانشگاه و شهر باعث گشت كه 
ــگاه منسوخ شود و طراحى  ــكل قديم دانش به تدريج مفهوم و ش

فضاهاى دانشگاهى راه حل هاى نوگرايانه اى را طلب كند. 
ــگاه همچون  ــگاه باز» و «دانش ــى همچون« دانش ايده هاي
ــهر» از جملة اين راه حل ها بود كه طراحان به اشكال مختلف  ش

آن ها را پيشنهاد مى دادند.
ــوزة «فضاى محيط اطراف  توماس چرچ با مطرح كردن آم
ــت» و « معمار بايد محيط را كامل تر  ــاختمان ها اس مهم تر از س
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ــوت ؛«انعطاف،  ــم اخ 38. محمدرحي
ــاى  فضاه در  ــى  پوياي و  ــوع،  تن

دانشگاهى»، ص 20.
39. همان، ص19.

40. همان جا.
41. Oregon Univercity

ــتوفر الكساندر، زبان الگو ،  42. كريس
ص 300.

43. همان، 303. 
44. Heliotrope

45. همان، ص 302.

ــده در طراحى فضاهاى  ــود كه مبلغ اين اي ــد» از معمارانى ب كن
دانشگاهى شد مور و ترن بال نيز با اين اعتقاد كه« دانشگاه يك 
ــت.» مفهوم طرح در هم فشرده اى مثل يك دهكده را  محله اس
ــهر  ــازانة باغ ش مبناى كار خود قرار دادند. همچنين ايدة شهرس
ــگاه  هاوارد نيز از همين راه حل ها بود و به اولين ايده هاى «دانش
ــد و نظرية قرن نوزدهمى و دهكدة  ــهر» انجامي همچون يك ش
ــون را دوباره زنده كرد. جفرسون معتقد بود كه  ــى جفرس آموزش

اهداف ايجاد چنين فضايى ايجاد يك محيط خانوادگى است.38
در دهة 1970 نياز به مسيرهاى دسترسى، طراحان را بر آن 
داشت تا مسيرهاى حركت را همچون ستون فقرات طرح در نظر 
بگيرند و فضاهايى دانشگاهى را بر اساس آن طراحى و جانمايى 
ــاى حركتى وگاهى به  ــد. اين ايده گاهى به صورت محوره كنن
صورت بازارچه اى شكل مى گرفت كه، فضاهاى دانشگاهى را به 
هم پيوند مى زد. از اين رو حركت و دسترسى و اهميت آن سبب 

گشت كه، دانشگاه به يك فضاى شهرى تبديل شود.39 
ــگاه همچون يك شهر» تنها درمسيرهاى سواره  ايدة «دانش
ــگاهى خلاصه نمى شد، بلكه مراودات  و خيابان هاى درون دانش

اجتماعى نيز نقش مهمى در ايجاد هويت آن داشتند.40 
ــگاه  از ديگر نمونه هاى اين ايده تجربة طراحى پلان «دانش
ــت وى معتقد است: «از  ــاندر اس ــتوفر الكس آرگون»41 از كريس
ــى  ــگاه كه روند يادگيرى را به عنوان بخش ــاخت دانش طريق س
ــبكة يادگيرى را  ــى زندگى جوانان قلمداد كند، مى توان ش طبيع

براى تمام افراد جامعه گسترش داد».42 
ــى «الگوى  ــاختار اجتماع ــت از س ــراى حماي ــاندر ب الكس
ــوزش عالى توصيف  ــگاه»، آن را به بازارى براى آم ــازار دانش ب
ــزى دارد و دفاتر و  ــد كه، از نظر كالبدى يك تقاطع مرك مى كن
ــاختمان هاى اصلى در آن واقع شده اند و اتاق هاى جلسه ها و  س
ــعب مى شوند و در ابتدا به صورت  ــگاه از اين تقاطع منش آزمايش
ــيرهاى پياده و  ــاختمان هاى كوچك در كنار مس ــز در س متمرك

سپس به تدريج پراكنده تر و درآميخته با شهر مى شود.43

ــگاه دولتى انگليس، دانشگاه هاى آزاد متعددى از قبيل  دانش
هلوتروپ44 در سان فرانسيسكو، و 20 شعبه از دانشگاه هاى بدون 
ديوار در سرتاسر ايالات متحدة امريكا مثال هايى از مؤسسه هايى 
ــتند كه جنبه هاى متفاوتى از «انگاره» يا ايدة بازار را به كار  هس

بسته اند.45
در كالج هاى قديمى تر سوربون پاريس، كه تركيبى از نواحى 
ــوش و دروازه هاى  ــاختمان هاى چهارگ ــتند، نيز س قديمى هس
ــاختمان ها شهرى تشكيل  ــگاه از س ــتند، بلكه دانش ورودى نيس

مى شود كه، دركنار هم خيابان هاى باريكى را شكل داده اند.
ــا در ارتباط با  ــگاه ها پيرامون يك خيابان ي ــراً نيز دانش اخي
ميدان شكل گرفته اند، مثل دانشگاه لندن كه در ارتباط با خيابان 
و دانشگاه هاروارد كه الگويى مرتبط با گذرهاى عابر پياده است.
دانشگاه آكسفورد يكى از مؤسسه هاى آموزش عالى با سابقه 
ــهر آكسفورد در كشور انگلستان است و كالج هاى متعددى  در ش
ــطح شهر دارد، اين دانشگاه با اين ساختار مركب در هيئت  در س
ــج شهر آكسفورد  ــنده در نس يك نهاد اجتماعى مجزا و خودبس
ــورت مجموعه هايى در  ــب به ص ــت. كالج ها اغل ــده اس بافته ش
امتداد سه يا چهار خيابان اصلى آكسفورد مركزى مستقر هستند. 
ــتقرار دانشگاه  ــگاه هاروارد نيز مانند اس ــتقرار دانش چگونگى اس
ــهر «كمبريج» بافته شده است. در  ــفورد است و در نسج ش آكس
دانشگاه هاروارد، حياط به مثابه يك نهاد مجزا در ساختمان هاى 
ــيارى از فضاهاى ديگر مانند كلاس ها،  دانشگاه برپا است و بس
كالج هاى سخنرانى، آزمايشگاه، و آمفى تئاتر در طول خيابان هاى 
ــت. خانه هاى هاروارد به صورت مجموعه هايى  شهر پراكنده اس

در امتداد كناره هاى رودخانة چارلز قرار گرفته اند.
ــتجوى اين ايده در معمارى سنتى شهرهاى ايران به  با جس
حضور فضاى مدرسه در محلات سنتى خواهيم رسيد، كه در آن، 
ــه تنها به درس و بحث منحصر نبود، بلكه اهالى هر شهر  مدرس
ــبت هاى خاص، از آن استفاده مى كردند.  و محله، در ايام و مناس
ــى، كه به مناسبت  ــوگوارى و مجالس برخى از مجالس وعظ، س
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46. حسين سلطانزاده، تاريخ مدارس 
ايران، ص 399.

ــوه، همان،  ــهيندخت برق جل 47. ش
ص 41.

ــى  «چگونگ ــى،  حبيب ــن  محس  .48
ــازمان  س ــد  تجدي و  ــرى  الگوپذي

استخوان بندى محله»، ص 32.
ــهر همچون  ــام ترنر، ش ــك: ت 49. ن

چشم انداز.
50. نك: 

Chiristopher Alexander, 
ibid, P. 101-143.

فوت يكى از سرشناسان شهر برقرار مى شد، در مدرسه ها برگزار 
ــه، در وقت  ــجد متعلق به هر مدرس ــد، نماز خانه و مس مى گردي
ــهر  نمازهاى روزانه، علاوه بر طلاب، در خدمت اهالى محله و ش
ــر آنكه مجالس  ــت؛ در دورة قاجاريه، علاوه ب ــرار مى گرف ــز ق ني
ــه ها تشكيل مى شدند،  عزادارى در ايام محرم در بعضى از مدرس

در تعدادى از آن ها، مراسم تعزيه نيز برگزار مى گرديد.46
همچنين قرارگيرى مدارس علميه در بازار، مهم ترين مكان 
ــهر در آن و ارتباط  ــه لحاظ وقوع رخدادها و روابط اجتماعى ش ب
ــتفادة  نزديك آن با زندگى طلاب، ضمن فراهم آوردن امكان اس
ــى مردم قرار  ــهرى ، آن ها را در متن زندگ ــا از خدمات ش آن ه

مى داد. 
در دهه هاى اخير ايدة حضور دانشگاه هاى جديد در شهرهاى 
قديمى مطرح گرديد و باز هم كوشش مى شود كه، در درجة اول، 
ــهر براى احداث دانشگاه ها استفاده شود  از محوطه هاى داخل ش
تا تحول و رشد فضاهاى شهر و دانشگاه با يكديگر آميخته شود 
ــهر بتواند به صورت  ــگاه و ش ــايل مربوط به زندگى دانش و مس

مشترك و مكمل، مطرح و حل و فصل گردد.
ــتقرار  ــاى بارز اين رويكرد در ايران مى توان به اس از نمونه ه
ــكده هاى معمارى و شهرسازى در شهرهاى اصفهان، يزد،  دانش
ــاره كرد. در  ــاى باارزش قديمى اش ــهر در بافت ه تبريز، و بوش
ــگاه  ــب، پس از مدتى دانش اين نوع رويكرد، با برنامه ريزى مناس
ــى خود را در بافت  ــد موقعيت و جايگاه فرهنگى-آموزش مى توان
ــهر كسب كند و قلب تپنده و كانونى اجتماعى ـ علمى و سبب  ش

تحرك و پويايى پيكر شهر ميزبان خود گردد.

الگوى محله
آنچه در اين بخش از نوشتار مد نظر است، صرفاً توجه به محله و 
مفهوم آن نيست، بلكه در جستجوى آن هستيم كه، با برشمردن 
ــاى مختلف، از قابليت هاى  ــاى تفكر محله، از ديدگاه ه قابليت ه

اين «الگو» به منظور تحقق فرضية تحقيق استفاده كنيم.

براى نوآورى در عرضة يك طرح مفهومى جديد بايد نخست 
ــده در محيط شناسايى شود.  طرح واره ها و مفاهيم به كارگرفته ش
ــا را در خلق الگويى جديد  ــته مى تواند م ــى الگوهاى گذش بررس
ــارى كند و انگارة  ــازمان دهى اجزاى موضوع طراحى ي براى س

طراحى را در جهت تداوم اصول ارزشى گذشته قرار دهد.47
ــب در يك اجتماع  ــت از روابط مناس «الگو» مجموعه اى اس
ــار خاص را بيان مى كند. الگوها مى توانند  و نوعى فعاليت يا رفت

اطلاعات مفيدى را براى طراحى به دست دهند .
ــه از مفاهيم و  ــتند، برگرفت ــتى تجريدى هس الگوها برداش
ــانه ها، نيازها،  ــان ها كه، به كمك نش ــترك انس ادراك هاى مش
ــن الگوها پيچيدگى هاى  ــاى عينى تجلى يافته اند. اي و هنجاره
محيط را قابل درك و فضاى ملموس را خلق مى كنند. از سويى، 
ــه صورت عينى و  ــتند كه ب ــا بيانگر آرمان هاى مردم هس الگوه

ملموس قابل مشاهده مى شوند.48
ــم انداز به خوبى دربارة  ــهر همچون چش تام ترنر دركتاب ش
طراحى به كمك الگو توضيح داده است.49 الكساندر و همكاران 
ــد. اين  او نيز بر تركيب هايى متمركز بودند، كه الگو ناميده مى ش
نظريه ها كه برگرفته از تجربه هاى الكساندر و همكارانش در دو 
ــاختن و زبان الگو  كتاب معمارى و راز جاودانگى ـ راه بى زمان س
هستند، درآثار بعدى الكساندر در تجربة دانشگاه آرگون ( 1975) 
و تئورى جديد طراحى شهر (1987) تكميل و كاربردى شده اند.

ــازها  ــاندر معتقد بود كه، تمامى طراحى ها و ساخت وس الكس
ــدة همگان به نام« الگو»  بايد با مجموعه اى از اصول پذيرفته ش
هدايت شود. هر الگو را مى توان بهترين حدس براى سازمان دهى 
ــى كه بر اساس توافقى جمعى  حدس محيط فيزيكى قلمداد كرد،
ــخ گويى به  ــكل گرفته و براى پاس ــى در طول تاريخ ش و عموم
ــده است.  ــكلى، كه در محيط مكررًا رخ مى دهد، طراحى ش مش
ــيوة آن بارها و بارها به كار  ــن راه حل مى تواند بدون تكرار ش اي

برده شود.50 
يكى از جلوه هاى اصلى اين الگوها محله هاى شهرى است، 
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ــهرى، ص  51. جان لنگ، طراحى ش
 .174

52. Matthew Carmona 
ــران،  ديگ و  ــا  كارمون ــو  ماتي  .53
شهرى،  فضاهاى  عمومى  مكان هاى 

ص 230. 
54. على مدنى پور، فضاهاى عمومى 

و خصوصى شهر، ص 168.
55. Talen
56. ماتيو كارمونا و ديگران، همان جا.
57. على مدنى پور، همان، ص 169..

ــكل شهر،  58. كوين لينچ، تئورى ش
ص 321.

59. محسن حبيبى، همان جا.
60. همان، ص 37.

ــارى،  الخوانس ــروى  غ ــم  مري  .61
ــنهاد  ــى به انگارة محله و پيش «نگاه

يك راهكار»، ص 20.

ــاختار، بافت، شكل گيرى، و شكل پذيرى آن را در  كه مى توان س
قالب مفهوم «الگو» بررسى كرد.

به قول مدنى پور (2001)، برنامه ريزى محلات در سراسر قرن 
ــتم ذهن شهرسازان و معماران را به خود مشغول كرد و هنوز  بيس
ــود. سخن دربارة اين  ــبت به آن ديده مى ش هم علاقة وافرى نس

ايده، به عنوان يك واحد طراحى شهرى، همچنان ادامه دارد.51 
ــتفاده از ايدة محله براى پاسخ گويى  در طول اين قرن به اس
ــى ـ فرهنگى، و  ــى، نظارتى، اجتماع ــائل گوناگون هويت به مس
ــاس  ــد و بر اس رفاهى و همچنين ابعاد ذهنى و ادراكى توجه ش
هريك از اين نگرش ها راه حل كالبدى خاصى مطرح شد. در هر 
ــب با رويكرد و نگرش ويژة مختص به آن زمان، به  دوره، متناس
اين ايده توجه و بعضا در دوره هاى بعدى انتقاداتى را برانگيخت، 
ــيبى كه اين ايده دردوره هاى مختلف  ــير پرفرازونش على رغم س
ــت، به علت محاسن آن هنوز حضورى فعال درعرصة  داشته اس

طراحى شهرى دارد.
ــيوة تفكر در  ــه ش ــول متيو كارمونا52 و همكارانش، س به ق

خصوص طراحى محله مطرح است:
ــت محله بايد هويت و شخصيت ايجاد كند و حس تعلق به  نخس
ــكل سطحى  مكان را تقويت و ايجاد كند. اين هويت گاهى به ش
ــامان دهى كالبد ايجاد شود يا به شكل  ــت از طريق س ممكن اس
عميق تر، از طريق پرداختن به ويژگى هاى اجتماعى ـ فرهنگى به 
ــت آيد (تجربة محيط در طول زمان). دوم، محله ها مى توانند  دس
به شكل نسبتاً عملى طراحى شوند، بدون آنكه با اهداف اجتماعى 
ــوم، محله مى تواند به صورت ابزارى درآيد تا  ــند. س در رابطه باش

روابط اجتماعى را افزايش دهد.53 
ــترى  بر ايدة برنامه ريزى از طريق محله، به علت تأكيد بيش
ــت، نقد  ــبت به محيط اجتماعى داش ــر محيط كالبدى نس كه ب
ــديدى شده است. اعتقاد به اينكه مى توان اجتماع محلى را از  ش
ــازمان دهى جديد فضا ايجاد كرد، انگ جبرگرايى كالبد  طريق س

گرفته و در معرض ترديد جدى واقع شده است.54

تالن (2000)55 توصيه مى كند كه، بايد از تشكيل يك جامعه 
ــى فيزيكى احتراز كرد. به عقيدة او، اين رويكرد  به كمك طراح
ــطحى مى شود  ــكل دهى به محيط، موجب برخوردهاى س در ش
ــد افراد وجه  ــى دقيق تر، باي ــك ارتباط اجتماع ــراى ايجاد ي و ب
ــند.56 «در طى سال ها تجربه نشان داده كه  مشتركى داشته باش
اگرچه مى توان مردم را در كنار هم جمع كرد، اما نمى توان پيوند 
ــت، صرفاً از اين  ــى را، كه از ويژگى هاى مهم جامعه اس اجتماع

طريق برقرار نمود».57 
ــتم پيش كسوتان جامعه شناسى شهرى  در ربع اول قرن بيس
ــد. درآن زمان بر  ــل اجتماعى قلمداد كردن ــه را واحد تحلي محل
ــديافته، محله را پاية درست قلمرو براى يك  مبناى تفكرى رش
ــتند كه، تماس شخصى بسيارى بين  گروه اجتماعى حامى دانس

افراد آن گروه برقرار خواهد شد.58 
«استخوان بندى محله» يكى از محورهاى كليدى در تعريف 

محله است.
ــاى پياده، و  ــه، به علاوة گذره ــداوم محور اصلى محل ــود و ت وج
ــكلى آن را بايد  ــبكه اى از مراكز فرعى محله و وحدت ش ــز ش ني
ــت. تركيب  ــى محله دانس ــتخوان بندى اصل ــوب و اس در چهارچ
ــانه ها  عملكردها و فعاليت ها براى ايجاد وحدت فضايى، وجود نش
ــى، و عمومى،  ــف نيمه خصوصى، نيمه عموم و عرصه هاى مختل
ــى نيز از  ــلات و روابط اجتماع ــى، در تعام ــتر اصل به عنوان بس

ويژگى هاى محله محسوب مى شوند.59 
ــازمان دهى محله از طريق شناسايى عوامل  الگوپذيرى و س
ــتخوان بندى محله و خلق فضاهاى جديد و بينابينى در ميان  اس
استخوان بندى محله، به منزلة ساختار اصلى آن، ممكن مى گردد، 
ــى پيونددهنده  ــد همچون نيروهاي ــاى جديد مى توان اين فضاه

عناصر استخوان بندى محله را سازمان دهى كنند.60
در سال هاى اخير تفكر محله دوباره قوت گرفته است، ليكن 

با رويكردهاى متكى بر مفاهيم ادراكى و معنايى.
مى توان مزايا و قابليت هاى شاخص «الگوى محله» را براى 
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62. كوين لينچ، همان جا.
63. همان،ص 323.

64. محسن حبيبى، همان، ص 37.
ــا و ديگران، همان،  65. ماتيو كارمون

ص 229.
66. همان، ص 230.

67. على مدنى پور، همان، ص 179.
68. همان، ص 185.
69. همان، ص 188.

ــان،  هم ــارى،  الخوانس ــروى  غ  .70
ص20.

نيل به اهداف پژوهش به شرح زير بيان كرد:
ــد ى اجتماعى را  ــه هويت كالب ــكان تقويت و توجه ب ام  ـ  

دارد.61
ــى امتيازهايى دارد و  ــهولت آن از نظر طراح به خاطر س  ـ  

تناسب هايى را بين خدمات و تقاضا موجب مى شود.62
تفكر محله ابزارى باكفايت براى نظارت است.63   ـ  

در ساختار ذهنى مردم تصوير ذهنى ايجاد و مقياس قابل   ـ  
دركى براى شهر مشخص مى كند.

تعلق خاطر به محيط زندگى و «حس مكان» و مشاركت   ـ  
را متبلور مى كند.

ــازمان  ــاد اجتماعى» جديد را در س ــيس «نه قابليت تأس  ـ  
استخوان بندى محله دارد.

ــازمان استخوان بندى محله را براى  قابليت الگوپذيرى س  ـ  
پذيرش فعاليت جديد دارد.64

طراحى واحدهاى خودكفا با اختلاط عملكردى را ممكن   ـ  
مى كند.65

ابزارى براى افزايش روابط اجتماعى است.66  ـ  
ــى و تحقق معنا  ــى اجتماع ــراى يكپارچگ ــى ب چهارچوب  ـ  

است.67 
ــتر مثال هاى طراحى  ــيله اى براى تمايز است. «بيش وس  ـ  
براى محله هاى شهرى به دنبال يافتن مرزى براى محله 

است كه، بتواند حس تمايز و هويت را دامن بزند».68 
ــاى بينابينى  ــف و درك عرصه ه ــراى تعري ــى ب مكانيزم  ـ  
ــل دفاع در فضاى  ــى و عمومى و قلمروهاى قاب خصوص

شهرى ايجاد مى كند.69
تفكر محله در صورتى كه از طريق طراحى و مديريت منطقى 
از عهدة پاسخ گويى به جنبه هاى گوناگون زندگى برآيد، مى تواند 
ــت در محله هاى موجود،  ــراى ارتقاى كيفي ــبى را ب زمينة مناس
ــوص در بافت هاى قديمى فراهم آورد. از اين رو مى توان  به خص
با توجه به قابليت ها و مزاياى اين تفكر و طراحى مناسب، از اين 

ــوان الگوى «نظم دهنده»، «هويت بخش» و «عاملى  ايده به عن
براى معنى دار شدن محيط هاى زندگى» بهره برد.

ــتر  ــد محله هاى قديم، كه بيش ــى مانن ــيس محله هاي «تاس
ــهرهاى كنونى امكان پذير  ــد، در ش روابط در ميان خود آنها باش
ــر الگوى محله آن  ــى از انتقادات اصلى وارد ب ــت.»70 و يك نيس
ــة جبريت كالبدى و  ــيم بندى محله ها تابع نظري ــت كه، تقس اس
ــازمان دهى كالبدى است.  ــازمان اجتماعى، از طريق س تنظيم س
ــل تغييرات عمده و  ــن رو بى ترديد در دوران حاضر، به دلي از اي
ــت ناپذير در الگوهاى زندگى محله هاى مسكونى بايد در  بازگش
ــتجويى خلاقانه، نهادِ اجتماعى مناسبى را، به منظور احياى  جس
ــه، دركالبد محله هاى  ــاى اجتماعى و معنايى از ياد رفت ارزش ه

قديمى پيشنهاد كرد.
ــارات فضاهاى  ــاى الگوى محله و انتظ ــى قابليت ه با بررس
دانشگاهى از مكان استقرارشان، مى توان انطباق مناسبى را بين 
ــتفاده از الگوى محله مى تواند منجر  اين دو يافت. بنا بر اين اس
ــگاهى و  ــود كه انتظارات يك محيط دانش به تعريف محيطى ش

قابليت هاى الگوى محله را بر هم منطبق كند.

معرفى «محلة سهل بن على»
ــهل بن على»، با تأكيد بر نقش ويژة كالبد در ارزيابى  «محلة س
ــود. در اين بررسى، استخوان بندى  و تبيين محيط، معرفى مى ش
و ساختار اصلى محله يك ويژگى كليدى در تعريف آن است، بر 
ــى وضع گذشتة ساختار و استخوان بندى محله  اين اساس بررس
مى تواند يك مبناى قابل اتكا براى كشف اصول ارزشى و تداوم 
آن در دخالت هاى بعدى باشد. بدون اينچنين ارزيابى و شناختى 
ــتر موجود، مكان هاى كالبدى بيگانه در روند خلق معمارى  از بس
و فضاى شهرى «خودى» امكان خلق مى يابند و هدف اصلى از 
احيا و باززنده سازى بافت هاى قديمى، يعنى همان حفظ و تداوم 

ارزش هاى فرهنگى، محقق نخواهد شد.
اين رويكرد در شناخت مى تواند ما را در خلق «الگو»هاى جديد، 
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به منظور سازمان دهى اجزاى موضوع طراحى، يارى رساند و انگارة 
طراحى را در جهت تداوم اصول و نظامات ارزشى گذشته قرار دهد.
«محلة سهل بن على» در بخشى از بافت تاريخى شهر يزد 
ــكل گيرى آن مربوط به اواخر دورة زنديه  ــت و ش قرار گرفته اس
ــترش  و اوايل قاجار بوده و بخش هايى ازآن در دورة پهلوى گس
ــى در محله، مى توان  ــه كيفيت ابنية فعل ــت. با توجه ب يافته اس
ــته محل سكونت افراد فرادست  دريافت كه، اين محله در گذش
ــهر،  ــوده و در جايگاه محله اى مجاور با بازار و مركز ش جامعه ب

رونق داشته است.
مطالعة وضع گذشتة محله نشان دهندة وجود عناصرى همچون 
آب انبار، حمام، بازارچه، مسجد و بقعة سهل بن على در راستة اصلى 
ــازمان دهى آن ها، وجود يك  ــت. اين عناصر و چگونگى س آن اس
مركز محلة سنتى را مشخص مى كند و بر اساس بررسى هاى دقيق 

تر مى توان حدود اين محله را نيز تعيين كرد (ت 1).
وجود معابر با سلسله مراتب مشخص و راه هاى محله اى و ناحيه اى 

در محدوده، نقش عمده اى در تعريف مرز احتمالى محله دارند.

شناخت عناصر استخوان بندى
(ساختار اصلى) محلة سهل بن على

ــتخوان بندى محله،  ــان مى دهد كه، اس تحليل كالبدى محله نش
ــت،  ــى كليدى در تعريف آن، هنوز باقى اس ــه منزلة يك ويژگ ب
خانه هاى باارزش و عناصر مركز محله در راستة اصلى، اين بخش 
را عاملى در تعريف استخوان بندى محله مطرح و تقويت مى كنند.
«ت 2» موقعيت هستة شكل گيرى مجتمع در ساختار محله، 
قبل از تغييرات دورة معاصر و «ت 4» چشم اندازى است از ساختار 

محله كه كوچه سهل بن على را راستة اصلى نشان  مى دهد.
ــر  ــوان عناص ــدول «ت 3» مى ت ــاى ج ــاس معياره ــر اس ب
ــهل بن على را شناسايى كرد.  ــتخوان بندى» محلة س اصلى«اس
راستة اصلى محله ستون فقرات و اجزاى شبكة اصلى معابر عناصر 

اصلى در تعريف استخوان بندى محلة سهل بن على هستند.

ت 1. (راست) عناصر شكل دهندة 
محدوده و مركز محله در گذشته؛ 
مأخذ: مسعود ميروكيلى، ص71.

ــاختار محله قبل از  ت 2. (چپ) س
ــر و موقعيت  ــرات دورة معاص تغيي
هستة شكل گيرى دانشكده نسبت 
به آن؛ مأخذ: همان ص84.
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ت 3. (بالا) جدول معادل سازى اجزا 
ــتخوان بندى محله با  ــر اس و عناص
عناصر و اجزاى اصلى تشكيل دهندة 
ساختار مدرسة هنر و معمارى؛ مأخذ 

همان، ص 67.
ت 4. (پايين، راست) چشم اندازى 
ــاختار محله، كوچة سهل بن  از س
على را راستة اصلى نشان  مى دهد؛ 

مأخذ: همان، ص 70.
ــام  نظ ــپ)  چ ــن،  (پايي  .5 ت 
عرصه بندى هاى عمومى تا خصوصى 
ــله مراتب تعريف شده توسط  با سلس

ساختار محله؛ مأخذ: همان، ص 69.

معيارهاى شناسايى 
استخوان بندى

اجزاء و عناصر اصلى استخوان بندى محلة سهل بن على
وضع موجودگذشته

معبر سهل بن على، راستة اصلى محله؛ كوچة شبسترى و كوچة 1. شبكة دسترسى
سهروردى (راه عمومى فرعى ) و بن بست ها (راه نيمه عمومى)

معبر سهل بن على، راستة اصلى محله؛ كوچة شبسترى و كوچة سهروردى 
(راه عمومى فرعى ) 

2. عناصر اصلى كاربرى و عملكردها
خدماتى تجارى؛ مسكونى 

 (بازارچه، آب انبار، كاروانسرا، حمام)؛ مذهبى (بقعه و مسجد)
آمدوشد (گذرها و معابر محله )

عملكرد مذهبى (بقعه سهل بن على، دفتر امام جمعه)، عملكرد آموزش 
عالى (مجتمع هنر و معمارى)، آمدوشد (معابر و پاركينگ)

راستة اصلى و معابر عمومى محله، كاروانسرا،3. عرصه ها يا قلمروهاى عمومى 
راستة اصلى محله و معابر عمومى، بقعه و مسجد سهل بن على، پاركينگبقعه و مسجد سهل بن على؛ حمام؛ بازارچه 

بقعة سهل بن على، مجتمع هنر و معمارى، دفتر امام جمعهبقعه سهل بن على و كاروانسرا4. توده هاى سنگين، وسيع ساختمانى 
بقعه، فضاها و عناصر باارزش محله، دفتر امام جمعه؛ مجتمع هنر و معمارى بقعه، آب انبار، فضاها و عناصر باارزش محله 5. عناصر و اجزاى نمادين

راستة اصلى و معابر عمومى محله، بقعه و مسجد سهل بن على؛ 6. فضاهاى پراستفاده
معابر عمومى؛ بقعه، پاركينگ، دفتر امام جمعه، مجتمع هنر و معمارى حمام؛ آب انبا ر بازارچه 
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در اين ساختار، شبكة دسترسى ساخت اصلى و ساير كاربرى ها 

ساخت غيراصلى و عناصر پركننده تعريف شده اند (ت 2 و 6).
ــاى عمومى،  ــا تعريف عرصه ه ــه ب ــتخوان بندى محل در اس
نيمه عمومى و خصوصى با سلسله مراتب مشخص، ساختار محله 

ــبكه اى به هم  ــتون فقرات و ش را مجموعه اى مركب از يك س
پيوسته از كاربرى ها و عرصه هاى مختلف، كه محله را در كليت 

آن انسجام بخشيده، تعريف كرده است (ت 5 و7).

ــر  ــرى عناص ــل قرارگي ت 6. مح
ــهل بن  ــتخوان بندى محلة س اس
ــه؛ مأخذ:  ــاختار محل ــى در س عل
همان، 64
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ــرز كريمى،«فضاى آموزش  71. فريب
ــاى انتخاب»، ص  ــارى ـ معياره معم

.176

تجربة دو دهه حضور« دانشكدة هنر و 
معمارى» در محله 

دانشكدة هنر و معمارى دانشگاه يزد، يكى از اولين دانشكده هاى 
معمارى تأسيس شده در خارج از تهران، كار خود را با بيست نفر 
ــال 1368 آغاز كرد. ويژگى هاى آموزش  ــجو در مهرماه س دانش
ــو و قابليت ها و ويژگى هاى بافت قديم  هنر و معمارى از يك س
ــهر يزد از سوى ديگر، انديشة استقرار اين مدرسة تازه تأسيس  ش

را در مكانى همسو با ويژگى هاى آموزشى موجب شد. 
ــى از بافت قديم،  ــكدة هنر و معمارى در بخش ــور دانش حض
ــدى باارزش يك تجربة  ــاختار فضايى و كالب در يك محله با س
ــته و فراتر از اهداف نظام  ــر به فرد در احياى كالبد گذش منحص
ــت و به دنبال رسيدن به كيفياتى است  آموزش عالى معاصر اس
ــى نمى گنجد و  كه در چهارچوب اين نظام و برنامه ريزى آموزش

مى تواند تعليم و تربيت را در يك مدرسة معمارى ارتقا بخشد. 
ــنتى و  ــت اين مكان با معمارى س ــاس حضور و قراب بر اس

تدقيق در آن از يك سو و ارتباط با جامعه از سوى ديگر، مى توان 
ــجو قرار داد و با طرح  ــى از زندگى دانش در آن آموزش را بخش
ــة موضوعى از آموزش،كيفياتى را ايجاد  محيط و مكان، به منزل
ــتگاه آموزش عالى دميده شود و زمينه ساز  كرد كه، در كالبد دس
ــه دار در فرهنگ و تمدن  تقرب به الگوى خاصى از آموزش ريش

اين سرزمين باشد.
ــهر، زمينة ارتباط بين  ــكده در متن ش با دو دهه حضور دانش
ــم، كوچه ها، گذرها و  ــجويان و بخش هاى فعال بافت قدي دانش
ــتفاده از قابليت هاى  بناهاى باارزش آن فراهم آمده و امكان اس

آموزشى مهيا شده است.
مقياس انسانى فضاها، درون گرايى و محصوريت آن ها و همچنين 
اصالت و برترى فضاهاى حضور و حياط ها بر فضاهاى عبور، سبب 
ــته ويژگى هاى اجتماعى خاصى در اين مجموعه پديد آيد. به  گش
گونه اى كه روابط اجتماعى رسمى و سازمانى به صورت روابط گرم و 
صميمى شده و نوعى حس حضور در يك خانوادة بزرگ و يك نهاد 
ــنا فراهم آمده است. بررسى تجربة حضور دانشكده در  اجتماعى آش
كالبد و فضاى شهرى گذشته نشان دهندة برخى ويژگى هاى حسى 
ــال، ويژگى هايى همچون  ــت. به طور مث ِملموس و قابل درك اس
محصوريت و درون گرايى كالبدى موجب ايجاد امنيت روانى مناسب 
و محيطى آرام، فارغ از دغدغه هاى روزمره براى فعاليت هاى علمى 
و هنرى شده است. اين ويژگى ها با ايجاد حس خاطره انگيزى، حس 
ــس گرمى و صميميت،  ــودن، حس حضور و آرامش، ح ــه ب در خان
ــنا، و حس هويت، باعث تعلق  حس در جمع بودن، حس فضاى آش
ــده، به گونه اى كه «پذيرش قريب  ــبت به مكان ش خاطر افراد نس
ــبت به فضاهاى مجموعه به حدى است  ــجويان نس به اتفاق دانش
ــان دچار نوعى تعصب و عرق خاطر شده اند و اين خود  كه، كه ايش
ــان دهندة روح معمارى غرورانگيز و افتخارآميز حاكم بر بناها و  نش

ميزان موفقيت اين چنين تغييرعملكردى است».71
ــكده در پاسخ گويى به خواسته هاى  بررسى ويژگى هاى دانش
ــه تا كنون اين مجموعه در بعد  ــان مى دهد كه، اگرچ آموزش نش

ــبكة  ــام پر و خالى و ش ت 7. نظ
دسترسى در محلة سهل بن على؛ 

مأخذ: همان، ص 62.
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ــن از بعد «مكان  ــته، ليك ــى عملكرد مطلوبى نداش ــى و كم كيف
ــتقرار»، اين مجموعه توانسته است، ضمن قرار دادن آموزش  اس
ــجويان و در ارتباط با جامعه، خودِ  در جريان زندگى مستمر دانش
معمارى و كالبد موجود را موضوع آموزش قرار دهد، به گونه اى كه 
دانشجويان مى توانند بر اساس تجربه هاى قبلى و حساسيت هاى 
آموزشى به شناخت عميقى از مكان در يك فرايند تجربة درونى و 
مستقيم دست يابند و از اين طريق نقش ويژة محيط در كنار ساير 

عوامل مؤثر بر آموزش پيدا و اهداف آموزش برآورده مى شود.
ــه براى  از اين رو به جاى محور قرار گرفتن كلاس و مدرس

ــود و  ــهرى مركز يادگيرى مى ش ــط و فضاى ش ــوزش، محي آم
ــه ختم  محوريت مى يابد و محيط آموزش به چهارديوارى مدرس
نمى شود، بلكه پايگاهى براى بهره گيرى از قابليت هاى آموزشى 

بافت قديم مى گردد. (ت 8)
همچنين به لحاظ حساسيت آموزش گيرنده، به دليل تجارب 
قبلى و اهداف آموزشى، معلم نيز در روند انتقال مفاهيم مى تواند 
از قابليت هاى برانگيزانندة محيط و مصاديق عينى آن بهره جويد. 
ــود و  در اين فرايند دانش نظرى با پديده هاى واقعى همراه مى ش

محيط آموزش به كارگاهى عينى و عملى تبديل مى گردد. 
ــان مى دهد كه، ويژگى هاى معمارى گذشته و  اين تجربه نش
روح دميده شده در آن و ارزش هاى مكانى توانسته است موفقيتى 
نسبى را در احياى كالبد ايجاد كند. به نظر مى رسد كه، با توجه به 
تأثير عوامل حسى و كيفى در تعلق خاطر به مجموعه، مى توان با 
شناخت عوامل مؤثر، در تقويت كيفيات حسى، ويژگى هاى مكان 
را در تحقق كيفيت هايى مثل« حس مكان»و «هويت بخشى» و 
ــيد. توجه به اين قابليت محيط، به  «تمركز اجتماعى» ارتقا بخش
ــى منفى  منزلة عامل تصحيح و برطرف كردن واكنش هاى حس
ــبت به كارايى مجتمع، مى تواند زمينة مناسبى را براى  موجود نس
اصلاح و تحقق ويژگى هاى يك مجموعة دانشگاهى فراهم آورد.

كارايى الگوى محله در طرح مدرسه ـ محله
با توجه به ويژگى طراحى پرديس هاى دانشگاهى از يك سو و قابليت هاى 
«الگوى» محله از سوى ديگر، مى توان فوايد زير را در استفاده از الگوى 

محله براى سازمان دهى ساختار مدرسة هنر و معمارى برشمرد:
ــة هنر و  ــب آن با مدرس ــب محله و تناس ــاس مناس 1. مقي

معمارى.
ــازى و تقويت حس تعلق خاطر به مكان،  2. امكان هويت س

تمركز اجتماعى و ايجاد حس امنيت.
3. تعريف سلسله مراتبى عرصه هاى درونى و بيرونى.

ــك حريم ذهنى و عينى و  ــت  كنترل و نظارت در ي 4. قابلي

ت 8. موقعيت استقرار مجتمع
در محله (وضع موجود)؛
مأخذ: همان، ص 72.
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ــا و ديگران، همان،  72. ماتيو كارمون
ص 234.

امكان ايجاد مديريت واحد.
5. تعريف يك نهاد اجتماعى نيمه مستقل و خودگردان.

ــابه هاى  ــتراك هاى اجتماعى و تش ــف و تقويت اش 6. تعري
درون مجموعه اى.

ــسِ «محلة ما» و  ــى مطلوب مثل ح 7. تقويت عوامل حس
گرمى و صميميت.

ــخص  ــكان تعريف مرز و قلمرو. «وجود مرز و لبة مش 8. ام
ــود و  ــت روابط اجتماعى و عملكردى مى ش موجب تقوي
حس تعلق به مكان به دنبال تعريف يك ناحيه مشخص 

ايجاد مى شود».72 
ــكان حصول كيفيت هايى همچون محصوريت، تعريف  9. ام

لبه و مركز، نشانه و مناظر خاطره انگيز .
10. ايجاد بسترى مناسب براى توسعة پايدار.

تبيين انگارة «مدرسه ـ محله»
ــته هاى  ــو و خواس با توجه به قابليت هاى الگوى محله از يك س
ــوى ديگر، محله، به مثابه جزئى از  ــة هنر و معمارى از س مدرس
ــازمان  ــهر، مى تواند، با تجديد س ــاختار اجتماعى و كالبدى ش س
ــى، نيازهاى فعاليتى مدرسة  ــتخوان بندى از طريق توان بخش اس
ــبى براى حضور  ــرآورده كند و عرصة مناس ــر و معمارى را ب هن
ــله مراتبى با ساير عرصه هاى  ــهر و در تعاملِ سلس مدرسه در ش

زندگى شهرى باشد.
با توجه به مطالب بالا مى توان راه حل پيشنهادى براى احياى 
محله و تحقق حضور مدرسة هنر و معمارى در آن را ، به طور كلى 
ادغام و برقرارى پيوندى هماهنگ بين «الگوى» ساختار كالبدى 
ــه هنر و معمارى بيان كرد. اين  محله و ساختار عملكردى مدرس
ــازى عناصر كالبدى استخوان بندى محله و  راه حل براى باززنده س
فضاى شهرى آن و تحريك رشد محله از درون پيشنهاد مى گردد.
بر اساس اين انگاره مى توان الگوى رشد و توسعه را بر اساس 
تجديد سازمان استخوان بندى محله مطرح كرد. اين الگو با تأكيد 

بر شبكة دسترسى و عناصر كالبدى محله و كاربرى هاى مدرسة 
ــاختار طرح و براى انطباق  هنر و معمارى، دو عنصر اصلى در س

اين دو با يكديگر، عرضه مى گردد.
در اين ساختار، راستة اصلى، ستون فقرات استخوان بندى محله، 
ــله مراتبى فضاها و استقرار عملكردهاى عمومى در  با حضور سلس
مجاور آن مى تواند الگويى خطى ـ متمركز را شكل دهد. در اين الگو 
فضاهاى ارتباطى و دسترسى از محور اصلى و مكان تمركز خدمات 
ــريان هاى ارتباطى  ــود و با ش ــروع مى ش وكاربرى هاى عمومى ش
ــاس الگوى استخوان بندى محله شكل  موجود يا جديد، كه بر اس
ــترش  ــرد، در توده هاى كالبدى و عناصر بينابينى محله گس مى گي
خطى مى يابد و بدين ترتيب با برقرارى تعادل و عدالت در دسترسى 

ت 9. الگوى كلى براى مداخله در 
ــعة مدرسه به منظور  محله و توس
ــه ـ محله»؛  تحقق الگوى «مدرس

مأخذ: همان، ص 179.
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به سطوح و عناصر كالبدى، سلسله مراتبى از شبكه هاى ارتباطى ، 
درگير با كاربرى ها و فعاليت هاى پيشنهادى، فراهم مى شود (ت 9).
ــتة اصلى محله و تداوم اين محور و انشعاب  احياى مجدد راس
متعادل آن در محله يكى از اقدامات اصلى براى رشد محله از درون 

است كه، با توجه به نقش مسيرهاى حركتى و توده هاى ساختمانى 
در تركيب استخوان بندى اصلى طرح صورت مى پذيرد (ت 10).

ــايى بناهاى  ــه و نيز شناس ــى در مداخل ــن رويكرد الگوي اي
ــة هنر  ــاارزش و قابليت هاى آن در پذيرش فعاليت هاى مدرس ب

ت 10. الگوى توسعه بر اساس الگوى 
ساختار محله؛ مأخذ: همان، ص 160.
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ــبب مى گردد تا، عناصرى، كه هنوز پا برجاهستند،  و معمارى س
احيا و تقويت و عناصرى كه از بين رفته يا در حال فرسايش رها 

مانده اند مرمت يا بازسازى شوند.
با جانشينى سلسله مراتبى فعاليت هاى مدرسة هنر و معمارى، 
ــبكه هاى  ــيمات كالبدى موجود در مجاورت ش ــاس تقس بر اس
دسترسى، كاربرى ها به هم پيوند داده مى شوند و با برقرار كردن 
ــبكة  ــاط بين عناصر اصلى محله و در هم تنيدن آن ها با ش ارتب

ارتباطى، «ساختار طرح» صورت مى گيرد .
ــدى و عرصه بندى هاى  ــيمات كالب ــن الگو همچنين تقس اي
ــاى تعريف  ــه را مبن ــتة محل ــاختار گذش ــط س ــده توس ايجادش

عرصه هاى مورد نياز در ساختار عملكردى طرح قرار مى دهد.

نتيجه گيرى 
ــة هنر و معمارى دانشگاه يزد در محلة سهل بن على  حضور مدرس
براى نيل به اهداف احياى بافت تاريخى و بهره بردارى از كيفيت هاى 

آموزشى مكان، با رويكرد توسعة درون زاى بافت، مد نظر است.
ــود كه، «مى توان الگوى  ــتوار ب فرضية تحقيق بر اين اصل اس
ــة هنر و معمارى در  ــه را براى حضور معنادار مدرس ــه ـ محل مدرس
ــه و احياى آن محقق كرد». باتوجه به مزاياى الگوى محله و  محل
همچنين قابليت هاى سازمان استخوان بندى محلة سهل بن على و 
موقعيت مكانى و مقياس آن براى پذيرش فعاليت هاى آموزش هنر 
و معمارى و همچنين با توجه به تجربة دودهه حضور دانشكده در 
محله و بررسى هاى صورت گرفته، مى توان اين فرضيه را تاييد كرد.

ــت با تمام فعاليت هاى  ــه ـ محله مكانى اس از اين رو مدرس
متنوع و ماهيت عملكردى يك مجتمع آموزشى هنر و معمارى، 
ــتقل  ــن اينكه يك مجموعة فرهنگى، آموزش عالى مس و در عي
ــت، با ساختار كالبدى يك محلة سنتى ادغام مى شود و سبب  اس
ــازمان استخوان بندى آن مى گردد. اين  احياى مجدد و تجديد س
ــد كه در عين  در بهترين حالت مى تواند تعريف مجموعه اى باش
كارايى، وحدت كالبدى، وكيفيت فضايى، با طرحى انعطاف پذير، 

ــد و با حداكثر استفاده از  ــته باش روابط متنوع و معمارانه اى داش
ــاختار  ــبى بين س ــيل هاى محله، موازنة مناس قابليت ها و پتانس
ــر و معمارى  ــة هن ــاختار عملكردى مدرس ــدى محله و س كالب
ــازگار كند و با ايجاد  ــان محله را پويا و س برقرار كند و بدين س
ــس «محلة ما» و تعلق خاطر را تقويت و  مجموعه اى همگن ح
واحدى آرمانى ـ اجتماعى را خلق كند، به طورى كه دانشجويان 
ــتمردر معمارى و فضاى شهرى گذشته، به  در آن، با حضور مس
ــت  ــى امن و در تعامل با جامعه دس ــى در محيط اهداف آموزش
ــه ـ محله و بافت مسكونى را  يابند. ضمن اينكه رابطة بين مدرس

ــاى  ويژگى ه ــة  مقايس  .11 ت 
ــنتى و  ــه، محلة س ــه ـ محل مدرس
ــة وضع موجود؛ مأخذ: همان،  محل
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مى توان با تعريف سلسله مراتب مشخص عملكردى و كالبدى و 
ــترك  ــط و با تعريف مركز محله اى مش تعريف فضاهاى حد واس

تقويت كرد. (ت 11)
ــهرى و زندگى  ــه ـ محله با بافت ش ــه تعامل مدرس توجه ب
ــت،  ــيار مهم در تحقق اين ايده اس ــردم از اركان اصلى و بس م

كه در صورت مطالعه، شناخت، و برنامه ريزى نظام مند، مى تواند 
سبب ارتقاى كيفيت سرزندگى و پويايى در بافت شهرى اطراف 
گردد. رسيدن به اين مهم، مستلزم ارتباط تنگاتنگ برنامه ريزى، 
ــت گذارى، و اقدامات عملى و پژوهشى براى بافت شهرى  سياس

و مدرسة هنر و معمارى است.
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